
31نفس عمیقشماره دویست‌وچهار  شنبه بیست‌وهشت دی هشتادوهفت
»تو چرا عاشق این آدم شدی؟ 
این همه آدم! چرا او را برای 
زندگی‌ات انتخاب کردی؟!« 
مستأصل است، دوستش دارد 
و به‌عنوان شریک آینده او را انتخاب کرده 
 است اما واقعا کسی که او را انتخاب کرده

 نه تنها معیارهای دیگران را ندارد، که معیارهای 
خودش را هم ندارد. گیج شده است! چرا او 

را دوست دارد؟

شاید شما هم بارها با این احساس روبه‌رو 
شده باشید که از یک نفر بی‌اندازه خوشتان می‌آید 
بدون اینکه دلیل قانع کننده و روشنی برایش پیدا 
کنید اما امروز راز این پرسش که چرا مجنون 
عاشق لیلی شد و فرهاد عاشق شیرین و شما 
عاشق فلانی و نه دیگری؛ کشف شده است و 
آن چیزی نیست جز »نقشه عشق« که در کودکی 

در ذهن همه ما حک شده است.

عاشق نقشه عشقیم
طبق گفته‌های دکتر بان‌مانی، استاد روان‌پزشکی 
دانشگاه جانزهاپکینز آمریکا، از بین فاکتورهای 
مختلفی که روی نظر ما نسبت به یک زوج ایده‌آل 
تاثیر دارند، موثرترین آنها چیزی است که می‌توان 
آن را »نقشه عشق« نامید. »نقشه عشق« در واقع 
مجموعه‌ای از پیام‌های عصبی و سلول‌های عصبی 
مغز است که مشخص می‌کنند، چه چیزهایی را 
دوست داریم و از چه چیزهایی بدمان می‌آید. 
خصوصیات مورد نظر ما در مورد مو، رنگ چشم، 
جنس صدا، بو و حتی شکل بدن در این نقشه 
عشق ثبت شده‌اند حتی خصوصیات شخصیتی 
دلخواه ما مثلا اینکه، یک شخصیت خونگرم و 
صمیمی را دوست داریم یا شخصیتی ساکت و 
قوی هم در این نقشه ثبت شده است. به طور 
خلاصه، عاشق کسی می‌شویم که بیشتر از بقیه 
با این نقشه عشق مغزمان هم‌خوانی داشته باشد 
و این نقشه، به طور کلی در دوران کودکی شکل 
می‌گیرد. در حدود سن هشت سالگی شکل کلی 
از زوج ایده‌آل ما در مغز در حال شکل‌گیری است 

و خصوصیات مختلف وارد مغز می‌شوند.

ردپای مادرها در عشق
دکتر بان‌مانی می‌گوید: »موقع سخنرانی، اغلب 
از حضار می‌پرسم چه چیزی را در زوج‌شان دوست 
دارند و اغلب پاسخ‌هایی شبیه به این می‌گیرم 
که او قوی و مستقل است، چهره زیبایی دارد، 
عاشق شوخ‌طبعی او هستم و یا حتی لبخندش 
چیزی بود که مرا جذب خودش کرد. همه اینها 
جملاتی هستند که می‌شنوم و اغلب همه حرفشان 
را قبول می‌کنم اما مطمئنم که اگر از همین آقایان 
و خانم‌ها بخواهم که خصوصیات مادرشان را 

 سحر 
عطاری‌پور

هیچ آدمی از فردای خودش 
خبر ندارد و نمی‌داند برای 
خود یا اطرافیانش چه اتفاقی 
ممکن است بیفتد. زندگی آن‌قدر بالا و پایین 
دارد که انسان را به موجودی انعطاف‌پذیر 
تبدیل کرده است. در قبال مشکلات خسته 
از  مانع  مقاومتش  و خموده می‌شود ولی 
آن می‌شود که بشکند و خرد شود. زمان 
می‌خواهد تا مثل روز اولش شود،‌ زمان و 
امید. آدمی زنده است به نیرویی که او را 
سر پا نگاه دارد حتی اگر ابزار ایستادن را 

نداشته باشد.

کرد  انجمنی  راهی  را  ما  یک خبر ساده 
که تمامی اعضای آن انسان‌هایی قوی هستند: 
»در بيست‌وششم آذر ماه 1387 و در مراسم 
اختتامیه جشنواره »اتفاق« که به همت سازمان 
ملی جوانان تهران و به منظور تجلیل از جوانان 
و نيز تشكل‌هاي برتر استان تهران برپا شده بود، 
انجمن باور )تشكل برتر در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی( در بين 450 تشكل حاضر در جشنواره 
كه در ميان آنها چند تشكل ويژه معلولان نيز به 
چشم مي‌خورد، به عنوان كيي از ده تشكل برتر 

انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.« 
این انجمن چند سالی است که با دور هم 
جمع شدن تعدادی از جوانان معلول شکل گرفته 
و تمام سعی و تلاش آنها این است که تبدیل به 
سازمانی پیشرو و مرجع در حوزه فرهنگ‌سازی 
اجتماعی برای افراد دارای معلولیت شوند تا 
مورد اعتماد و مشورت همه نهادها و سازمان‌های 
مرتبط قرار گیرند. این انجمن سازمانی مستقل 
و غیروابسته به دولت است و اعضای آن تاکید 

دارند که حتی »خیریه« هم نیستند.
تمامی فعالیت‌های این انجمن توسط اعضا 
و خانواده‌های آنان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. 

همه »باور‌‌ي«‌ها آن‌قدر از کسب رتبه اول در 
میان تشکل‌های استان تهران خوشحال بودند 
که در اولین چهارشنبه، چهارمین روز از دی 
ماه و در آستانه 4 سالگی تشکیل این انجمن، 

برای خود جشن گرفتند. 
»ما  کاغذهای رنگی و نوشته‌هایی چون 
منتظر دومی‌اش هستیم« گواه این شادی بودند. 
اعضای معلول گروه، همه نشسته بر صندلی‌های 
چرخ‌دار خود، فقط و فقط از آینده گفتند. آنها 
از نحوه اداره و پذیرش افراد جدید به گروه 
گفتند. از سختی‌ها و مشکلات‌شان و اینکه 

باید برای همه آنها راه‌حلی پیدا کرد. 
این  مشکل  بزرگ‌ترین  حاضر  حال  در 
برای حضور در جامعه و شرکت در  افراد 
ساختاری  مشکلات  اجتماعی  فعالیت‌های 
خیابان‌ها، ساختمان‌ها و وسایل نقلیه عمومی 

است. آنها تنها می‌توانند از وسایل نقلیه شخصی 
استفاده کنند چرا که هیچ اتوبوس و مینی‌بوسی 
برای آنها مناسب نیست. کمتر ساختمان تفریحی 
و اداری وجود دارد که رمپ‌های مخصوص 
صندلی‌ چرخ‌دار داشته باشد تا معلولان بتوانند 

بدون نیاز به کمک دیگران به آن‌جا‌ بروند.
»باوری‌«‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند که 
به آنچه که حق خود می‌دانند برسند و امکانات 
حضور خود را در جامعه فراهم کنند. زمانی که 
در جشنواره، نام مدیرعامل انجمن باور برای 
دریافت جوایز خوانده شد، مجری اعلام کرد 
که: »شما بمانید تا استاندار تهران برای اعطای 

جوایز به پایین سن بیایند.«
اما »محمد مقدم شاد«، با سختی از پله‌ها 
بالا رفته و پس از گرفتن لوح و جایزه تشکل 
برتر، گفت: »ما نمی‌خواهیم نه استاندار محترم 
و نه هیچ مسوول دیگری به خاطر ما پایین 
بیایند. تنها خواسته ما این است که تمهیداتی 
بیندیشید که ما به بالا بیاییم تا فرصت برابر 

داشته باشیم.«
بهار  سکه  ربع   5 »اتفاق«  جشنواره  در 
آزادی به عنوان جایزه به »محمد مقدم شاد«، 
مدیرعامل این انجمن اهدا شد که در جشن 
کوچک داخلی انجمن به 5 خانواده فعال و 
انجمن  این  اعضای  شد.  اهدا  باور  همراه 
معتقدند که: »بیایید به جای لعنت فرستادن بر 

تاریکی، یک شمع 
روشن کنیم.«‌ همه 
آنها به این حرف 

ایمان دارند.

عراقی  جوان  علی‌عباس، 
در دو تیم معروف فوتبال 
معلولین در لندن بازی کرده 
است: چلسی و تاتنهام. او بازیکن بسیار خوبی 
است. گل می‌زند، تناسب اندام او بی‌نظیر است، 
بسیار با مهارت بازی می‌کند و حتی در سال 
98 در نگه‌داشتن توپ در هوا، رکورددار شده 
است. علی عباس، دست ندارد و هر دو دست 

او قطع شده است.

افتادن برای علی عباس بسیار خطرناک‌تر 
از بازیکنان سالم است بنابراین یاد گرفته وقتی 
تعادلش را از دست داد به یک طرف متمایل 
شده و بچرخد تا مشکلی پیش نیاید. او در تیم 
معلولان چلسی و تاتنهام بازی کرده است. علی 
اکنون 18 ساله است و امسال درست 6 سال 
از آن واقعه دردناک که در بغداد برایش اتفاق 

افتاد، می‌گذرد.
علی در سال 2003 مادر، پدر و 14 نفر 
از اعضای خانواده‌اش را حین برخورد راکت 
آمریکایی‌ها به منزلشان از دست داد و در این حادثه 
دو دست علی قطع شد. عکس‌های زیادی در آن 
سال از علی گرفته شد که وضعیت دلخراش او 
را نشان می‌داد: بافت و نسج بازوهایش سیاه شده 
بود، استخوان‌ها و انگشت‌های دست او کاملا له 
شده و از بین رفته بود، مچ و بازویش سوخته 
بود و انفجار هر دو دست او را تا حدی له کرده 

بود که ناچار شدند هر دو را قطع کنند. 
قسمت جلوی بدنش سوختگی‌های متعددی 
داشت ولی خوشبختانه پاهایش سالم بود و همین 
پاها در آینده او را دوباره به زندگی برگرداند. علی 
در سن 13 سالگی از عراق به کویت منتقل شد 
تا درمان شود و بعد از اقدامات اولیه توسط تیم 

کویتی برای جراحی به لندن انتقال یافت. 
علی می‌گوید: »بارها و بارها تحت عمل 
جراحی قرار گرفتم که دوران بسیار سخت و 
طاقت‌فرسایی بود و در تمام لحظات دوری از 
عزیزان آزارم می‌داد. هر چه می‌کردم آن شب 
وحشتناک را نمی‌توانستم فراموش کنم و هر 

بار اشکم سرازیر می‌شد. 
دست  بازتوانی  و  درمان  مدت‌ها  از  بعد 
مصنوعی برایم طراحی شد که البته به سختی 
می‌توانستم از آن استفاده کنم. ترجیح دادم بدون 
آنها زندگی کنم و بلافاصله شروع به تمرین 
کردم تا پاهایم ورزیده شوند و تا حدی کار 

دست‌هایم را انجام دهند. 
اینجا بود که خدا را شکر کردم که پاهایم 
سالم است چون افرادی که پای خود را از 
دست داده‌اند مشکلات بسیار بیشتری دارند. 

من با تمرین مداوم می‌توانستم با پاهایم کانال 
تلویزیون را عوض کنم، یا پلی‌استیشن بازی 
کنم و حتی مسواک بزنم البته نمی‌توانم با کمک 
پاهایم دست مصنوعی‌ام را به بازوهایم متصل 
کنم و عمویم که با من زندگی می‌کند در این 
زمینه به من کمک می‌کند.« علی جوانی فعال، 
پرتحرک و امیدوار است که همیشه لبخند بر 
لب دارد و علی‌رغم غم و عصبانیتی که همیشه 
در درون اوست اصلا شکایتی نمی‌کند. فقط هر 
از گاهی با نفرت از آمریکایی‌ها حرف می‌زند 

که زندگی و فامیل او را منهدم کرده‌اند.
او در لندن و بغداد زندگی می‌کند. در 
بغداد  به  اما  انگلستان تحصیل کرده است 
و  دارد  خوبی  هوش  او  می‌‌زند.  سر  هم 
حتی می‌تواند با پاهایش تایپ کند. فوتبال 
یاد گرفته و  از همان سنین 14 سالگی  را 
تصمیم دارد به یک مربی حرفه‌ای فوتبال 
یک  حرف‌هایش  تمام  در  اما  شود  تبدیل 
جمله تکرار می‌شود: »دوست دارم هر طور 
فوتبال  بازی  کنم.«  کمک  کشورم  به  شده 
برای او یک تفریح نیست. یک حرفه است 
برنامه‌ریزی  و  می‌کند  فکر  آن  روی  که 
زندگی‌اش بر این پایه است اما هر از گاهی 
می‌گوید: »ای کاش می‌توانستم سیاستمدار 
خیلی  دهم.  نجات  را  کشورم  و  شده 
و  اندوه  همه  این  با  که  خوشحالم 
پای  روی  توانسته‌ام  عاطفی  محدودیت 
خودم ایستاده و به کسی نیازمند نباشم. به 
آینده فکر می‌کنم و سعی می‌کنم از زندگی 

نحو  بهترین  به 
استفاده کنم.«

منبع: 
BBCNews

در مراسم اختتامیه جشنواره »اتفاق«

از انجمن باور تقدیر شد
فوتبالیست‌ عراقی که 2 دست ندارد، برای چلسی و تاتنهام گل می‌زند

با همه اندوه‌ها روی پای خودم ایستادم

 الناز 
باقری‌نژاد

 ترجمه: 
فرشته آل‌علی

چه‌قدر سختی، چه‌قدر رنج، چه‌قدر کارهای بیهوده برای 
چندرغاز حقوق که کفاف هیچ‌چیز را نمی‌دهد. چه‌قدر ناله، چه‌قدر 
دل به غرغر زدن‌های همدیگر سپردن! شما را نمی‌گویم، خودم را 
می‌گویم که از خاری می‌نالم، از طعنه‌ای می‌رنجم، از سنگی در 
راه پا پس می‌کشم. فکر می‌کنم دنیا به آخر رسیده و همین الان 
این من هستم که بدبخت‌ترین آدم روی زمینم، بعد انگار خدا از 
جایی که خیلی دور نیست دست دراز می‌کند، گوشم را می‌گیرد 

و چشمم میخ می‌شود به علی عباس، جوان عراقی.
عراق! هرچند امروز همه دنیا می‌دانند که عراق کجا است اما 
من و تو بهتر می‌دانیم، که هنوز ما هم چون مردم این سرزمین با 
شنیدن نام مرده صدام هم زبان به نفرین تلخ می‌کنیم و یاد آژیر 
خطر و جنگ و درد و زخم و آوارگی می‌افتیم... اما عراق برای 
علی‌عباس که یک عراقی است که امروز در دو تیم معروف اروپایی 
فوتبال‌بازی می‌کند معنایی گزنده‌تر و تلخ‌تر دارد. عراق برای او 
یعنی آوار شدن زندگی بر سر کودکی که تنها 13 سال دارد و 

سوختن پدر، مادر و همه اعضای خانواده‌ای که داشت.
صبر کن... تمام نشده، اگر علی‌عباس را نگاه کنی در عکس 
پایین صفحه و دنبال دستانش بگردی می‌فهمی که تمام نشده! 
عراق برای علی‌عباس سرزمینی است که نه تنها سایه پدر، محبت 
مادر و دست گرم خانواده را از او گرفت که به دستانش هم رحم 
نکرد... به کودکی که تنها 13 سال داشت! بایست و خود را جای 
او بگذار. نگاه کن چگونه با همه دردهایش که هر کدامشان برای 
شکستن و بریدن، دلیل کافی است روی پاهایش ایستاده و خواسته 
که زندگی کند با تمامی اندوه‌ها. حالا، امروز او تنها یک عراقی 
مهاجر نیست، یک جنگ زده و یتیم نیست. او امروز روی دو 
پایش‌ ایستاده و می‌خواهد که زندگی کند! بدون سایه پدر، مادر 
و حتی دستانی که بتوانند به وقت غم به دست مهربانی بسپارد 

تا سرمای وجودش را به مهری گرما بخشد.
حال اگر دلت می‌خواهد گریه کن، نه برای علی عباس که 

برای خودت، خودم و برای همه 
آنها که زود به آخر خط می‌رسند 
ما  از  آن‌قدر  که خدا  کن  دعا  و 
ناامید نشده باشد که گوشمان را 

به‌موقع بکشد!

سارا جمال‌آبادی

خدا گوش‌تان را بکشد

یک قطره دریا

توضیح دهند، شباهت‌های زیادی بین زوج‌ ایده‌آل 
آنها و مادرشان پیدا می‌شود.«

مادرها اولین عشق‌اند
این  نظر  به  اما  برسد  نظر  به  شاید عجیب 
روان‌پزشک، مادرها که اولین عشق زندگی هر فردی 
هستند، بخش زیادی از نقشه عشق را می‌نویسند. در 
هنگام کوچکی، مادر معمولا مرکز توجه و عواطف 
هر کسی است و همچنین هر فردی هم مورد 
توجه مادرش است. به همین دلیل خصوصیات 
مادر، تاثیر غیرقابل انکاری بر فرد می‌گذارد و برای 
همیشه فرد غالبا جذب کسی می‌شود که از نظر 
ظاهری و شخصیتی و حتی روحیه شوخ‌طبعی، 

به مادرش شباهت داشته باشد.

مادرها تاثیر بیشتری بر پسرها دارند. مادرها 
نه تنها ناخودآگاه خصوصیات زوج مورد نظر 
را در ذهن فرزندشان ثبت می‌کنند بلکه بر نوع 
احساس آنها نسبت به زن‌ها هم تاثیر دارند. به 
همین دلیل اگر مادری خونگرم و مهربان باشد، 
فرزند پسر او این‌طور فکر می‌کند که زن‌ها همه 
خونگرم و مهربان‌اند و به همین دلیل خود آنها 
هم خونگرم و مهربان خواهند بود و زوج‌هایی 

مسوولیت‌پذیر خواهند شد.
در مقابل مادرانی که شخصیتی افسرده دارند 
و گاهی اوقات رفتاری دوستانه دارند و ناگهان 
دارای رفتاری سرد و دورکننده می‌شوند ممکن 
است فرزندی را تربیت کنند که از عشق فراری 
است. به این دلیل که تجربه دیدن مادرش این 

احساس ترس از عشق و واکنش زن‌ها را در وی 
به وجود‌ آورده است و ممکن است پسران این نوع 

مادرها از هر نوع تعهدی گریزان باشند.

پدرها کجایند؟
همان‌طور که مادرها نقش بارزی در تبیین 
خصوصیات زوج ایده‌آل در ذهن افراد دارند، 
در  شده  شناخته  مرد  اولین  عنوان  به  پدرها، 
افراد  واکنش  نوع  در  موثری  نقش  زندگی، 
نسبت به جنس مخالف ایجاد می‌کنند. پدرها 
تاثیر زیادی بر شخصیت فرزندانشان و احتمال 
داشتن زندگی خوب و رضایت‌بخش در آینده 
فرزندان دارند  و به شکلی مشابه، پدرها هم بر 
احساس دخترها نسبت به مرد ایده‌آل موثرند. 
اگر پدری رابطه خوبی با دخترش داشته باشد و 
خصوصیات مثبت او را تحسین کند باعث می‌شود 
دخترش در آینده در رابطه با مرد زندگی‌اش 
احساس بهتری داشته باشد اما اگر پدر سرد، 
بداخلاق باشد و یا اصلا در محیط خانه حضور 
نداشته باشد ممکن است باعث شود دختر در 
آینده احساس عدم جذابیت، کم‌ارزش بودن و 

دوست‌داشتنی نبودن کند.

به دنبال قطعه گمشده
به غیر از اینها، نکته‌ای که وجود دارد این 
افرادی هستیم که  کنار  اغلب در  ما  است که 
بسیار شبیه ما هستند و به همین دلیل این تمایل 
در هر کس به وجود می‌آید که با کسانی شبیه به 
خود رابطه ایجاد کند. اما گاهی بعضی‌ها عاشق 
افرادی می‌شوند که شخصیت‌ متضادی با خودشان 
دارند. از نظر روان‌پزشکان ما ازطرق مختلف به 
دنبال شخصیتی هستیم که در واقع یا تصویری 
از ما باشد یا تصویری از آنچه که ما آرزوی‌اش 

را داریم.
دانشگاه  جامعه‌شناسی  استاد  وینچ،  رابرت 
نورث وسترن در تحقیق خود راجع به ازدواج 
به این نکته اشاره داشته است که در انتخاب هر 
فرد برای ازدواج، تعداد زیادی تشابهات اجتماعی 
دخیل‌اند اما وی روی این نکته تاکید داشت که ما 
اغلب در جستجوی کسی هستیم که نیازهای ما 
را تکمیل کند و خصوصیاتی مکمل خصوصیات 

ما داشته باشد. 
یک ضر‌ب‌المثل قدیمی هم وجود دارد که 
می‌گوید هر کس به دنبال قطعه گمشده خودش 
را  وجودی‌اش  نقایص  که  قطعه‌ای  می‌گردد. 
تکمیل کند. در مورد این مساله رابریت وینچ 
نظر کاملا مشابهی دارد با این نکته تکمیلی که 
در جستجو به دنبال عشق واقعی همیشه یک 
و  اجتماعی  شباهت‌های  بین  تعادل  حالت 
تفاوت‌های روانی وجود دارد که خمیره اغلب 

عشق‌های موفق است.

چرا مجنون عاشق لیلی شد؟
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گاهی اوقات زوج‌هایی وجود دارند که از 
هیچ‌نظر با هم شباهت ندارند اما با خصوصیات 
کاملا متفاوت زندگی شادی دارند. اینجا به 
داد  به  تعادل  تئوری  وینچ،  پروفسور  نظر 
عشق می‌رسد. در بعضی از ازدواج‌ها هر 
خاصی  فضایل  دارای  که  طرفین  از  کدام 
استعداد،  زیبایی،  مثل  )چیزهایی  هستند 
خانواده خوب و ثروت( ممکن است در 
یک رابطه متعادل این فضایل را با فرد مقابل 
به اشتراک بگذارند. مثلا پسری از خانواده 

خوب و ثروتمند اما با استعدادی معمولی 
با دختری از خانواده متوسط اما با استعداد، 
ازدواج کند و هر دو احساس خوشبختی 
کنند. آنها هر دو در این رابطه چیزی را که 

ندارند به دست می‌آورند.
با این حساب شاید بتوان گفت، تقریبا 
می‌توانند  مختلف  از زوج‌های  ترکیبی  هر 
در صورت آگاهی به خصوصیات خود و 
رضایت از داشته‌های طرف مقابل احساس 

خوشبختی کنند.

تئوری تعادل

کودکی‌های علی‌عباس

محققان 
دانشگاه 

جانزهاپکینز 
می‌گویند همه 
ما تا 8 سالگی 

یک نقش 
عشق در 
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شده است


